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»آنجا همــان ســاعت«، فیلمی به 
تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی 
ســیروس الوند اســت که امضــای این 
فیلمســاز پیش‌کســوت در سراســر 
فیلــم به‌خوبــی قابل‌ردیابی اســت و 
دوستداران سینمای الوند به‌خوبی آثار 
او را در دهه‌های گذشــته از »مزاحم« و 
»دســت‌های آلوده« تا فیلم‌هایی چون 
»رستگاری در هشت و بیست دقیقه« در 

فیلم به یاد می‌آورند.
در آنجا همان ساعت، همان مؤلفه‌های 
نویســندگی و الگوهای روایی آثار الوند 
مشخص و دنبال می‌شود؛ وجود شخص 
سوم مزاحم که راس مثلث عشقی را شکل 
می‌دهد و یک بدمن تمام‌عیار اســت که 
می‌خواهد زندگی آرام زوج عاشــق را بر 
هم بزند، یک مرد عیار و جوانمرد که پیر و 
بزرگ محله است و فیلم باوجود و حضور 
او مســیرش تغییر می‌کند و تداعی‌گر 
کاراکتــری کلاســیک از قهرمان‌های 
فیلم‌های قبل از انقلاب است. نیز زن‌هایی 
که همواره تحت اتهام و ابهام هســتند و 
داستان فیلم تا حد زیادی پیرامون آن‌ها و 

تصمیمات آن‌ها می‌گذرد.

خلاصه داستان فیلم 
فیلم آنجا همــان ســاعت روایتگر 
زندگی زوجی جــوان به نــام »امیر« و 
»رعنا« اســت. امیر کارگر یــک کارگاه 
بلورسازی‌ســت و رعنا معلم دبســتان. 
آن‌ها زندگی عاشــقانه‌ای را در محله‌ای 
قدیمی در حاشیه شهر آغاز کرده‌اند. اما در 
میانه این آرامش، یک حادثه جنون‌آمیز، 
خوشبختی آن‌ها را نشانه می‌گیرد. فیلم 
با نگاهی روان‌شناســانه، به مرور نشان 
می‌دهد که چگونه یک اتفاق ظاهراً ساده 

می‌تواند به بحرانی عمیق تبدیل شــود.
سیروس الوند در این فیلم تلاش کرده از 
دل یک روایت شخصی و ساده، ملودرامی 
اجتماعی و قابل تأمل بسازد. با استفاده از 
زوجی از طبقه متوســط، تقابل انسان با 
تقدیر، حادثه و تراژدی را در قالبی ملموس 
و رئالیستی به تصویر کشیده است. از نقاط 
قوت فیلم می‌توان به بازی درخشان پرویز 
پرستویی در نقش مکمل و تلاش ماهور 
الوند برای تثبیت جایگاه خود در سینمای 

جدی اشاره کرد.

نگاهی کوتاه 
به کارنامه سیروس الوند

ســیروس الوند از فیلم‌سازان باسابقه 
سینمای ایران است که فعالیت خود را از 
دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد. وی پیش از انقلاب، 
منتقد سینما و نویسنده مجلاتی چون 
ستاره سینما و فردوســی بود و در سال 
۱۳۵۳ با فیلم توقیف‌شــده سنجر وارد 

عرصه کارگردانی شد.
در دهه‌های بعــد، الوند آثار متعددی 
ساخت که برخی از آن‌ها به موفقیت‌های 

تجاری و هنری رسیدند:
- دهــه ۷۰: دوران اوج کاری او بــا 
فیلم‌هایی چون دست‌های آلوده، چهره، 

ساغر و یک‌بار برای همیشه بود.
- دهــه ۸۰: فیلم‌هایــی چــون 
پرتقال‌خونــی، مزاحم و رســتگاری در 

۸:۲۰ نشــان از ادامه حضور جدی او در 
سینمای جریان اصلی داشتند.

- دهه ۹۰: پس از فیلم نسبتاً کم‌فروغ 
این سیب برای تو )۱۳۹۳(، با آنجا همان 
ساعت سعی کرد بار دیگر به فضای جدی 

و اجتماعی بازگردد.

تحلیل و نقد فیلم
فیلم بعد از هفت ســال از ســاخت 
در تابســتان ۱۴۰۴ به نمایــش درآمد 
و ردپای کهنگــی در بســیاری از ابعاد 

بخصوص مضامین انســانی و حمایتی 
از زنان ایرانی قابل بحث اســت. زن فیلم 
با اینکه حرف مهمی می‌زند و قرار است 
نماینده زنــان بی‌دفاع و مظلــوم ایرانی 
در مقابل قوانین ســخت و پر اشــکال و 
همچنین مردان شکاک و حق به جانب 
را ایفا کند، سال‌هاســت که در سینما و 
سریال‌ها حرفش زده شده و تصویر چنین 
شمایلی شاید در سال ۱۳۹۷ می‌توانست 
برای جامعه جذاب و حتی جریان‌ســاز 
باشد، اما پوست انداختن جامعه در همین 
هفت ســال و اتفاقاتی که مردان و زنان 
ازســرگذراندند، تاریــخ مصرف چنین 
حرف‌هایی را منقضی و حتی برخی از آن‌ها 

را دمده و شعارزده کرده است.
نکته مهــم دیگر این اســت که فیلم 
مشخص نمی‌کند کجا ایســتاده و قرار 
اســت به حمایت از زن امروزی بپردازد و 
مطالبه حقوق او را در جامعه مردســالار 
طلب کند یا پیرو الگوهای فیلمفارسی، 
ناموس را به عنوان موتور محرک داستان 
و محل رفع و رجوع کاشت و برداشت‌ها 

قرار دهد.
بااین‌حال، فیلم آنجا همان ســاعت 
تاحد زیادی فیلم پرکششی است و به نظر 
می‌رسد می‌تواند برای بخشی از جامعه 
جذاب باشد. فیلم داستان زوجی را روایت 
می‌کند که وارد محله جدید می‌شوند و 
یک مرد مزاحم زندگــی آن‌ها را تهدید و 
دچار مشکل می‌کند. خرده داستان‌های 
مربوط به مرد مزاحم با بازی امیرحسین 
فتحی و همچنین تقابل او با ماهور الوند از 
یک سو و ارتباط دوستانه فتحی با رفقای 
کاری خود یعنی پرویز پرستویی در نقش 
وارطان و یک فرد دیگر، محل اصلی دعوا 
و کشمکش‌های فیلم است. چرا که فیلم 
اساساً با شرط‌بندی فتحی با دوستانش 
شروع می‌شــود تا شــرط‌بندی به یک 
مساله عشقی و ناموسی ختم می‌شود و 
اینجا است که تعلیق اصلی داستان برای 
توانستن یا نتوانستن بدمن فیلم شروع 
می‌شود. از همین رو اســت که می‌توان 
مدعی شــد فیلم کشــش‌های حداقلی 
را برای جذب مخاطب دارد و ســیروس 
الوند و سابقه چند دهه فیلمنامه‌نویسی 
و حضور به‌عنوان سناریست فیلمسازان 
دیگر، کاشت و برداشــت‌های مختلفی 
را برای بــه تله انداختــن مخاطب خود 
طراحی کــرده و بــا نوعــی فیلمنامه 
 مهندســی شــده و البته کلیشــه‌ای  

مواجه هستیم.
باید به فیلمبرداری درجه یک و حتی 
سخت اصغر رفیعی جم در فیلم اشاره کرد 

که در کنار موســیقی همراه‌کننده ستار 
اورکی و تدوین مستانه مهاجر، بخش فنی 

فیلم را غنی و حایز اهمیت کرده است
کلیشه در »آنجا همان ساعت« مسئله 
مهم و کلیدی است چراکه الگوریتم فیلم 
بر این کلیشه‌های داستانی استوار شده 
اســت برای همین است که ممکن است 
دســته دیگری از مخاطبان باهوش‌تر و 
فیلم بین‌تر خیلی زود فیلم را پس بزنند 
چرا که از روند روایی تا شخصیت‌پردازی 
و بیان مضمون، همگی تکراری اســت 
و به‌نوعی آنجــا همان ســاعت به طور 
محسوسی وامدار ســینمای کلاسیک 

ایران و فیلمفارسی‌های آن زمان است.
اینکه بدمن فیلم تا این حد شر مطلق 
است و هیچ درک و شــعوری از انسانیت 
نبرده و هیچ نقطه سفیدی در زندگی‌اش 
نیست، اینکه وارطان با بازی پرستویی تا 

این حد مثبت و سفید است و یک جوانمرد 
تمام‌عیار و ناموس‌پرســت واقعی است 
که هیچ نقطــه ســیاهی در زندگی‌اش 
نیســت و همچنین صحه‌گذاشتن روی 
حماقت چنــد کاراکتر اصلــی فیلم از 
جمله رعنا و امیر با بــازی ماهور الوند و 
شهرام حقیقت‌دوســت، از جمله همین 
کلیشه‌های شــخصیت‌پردازی است که 
ســازندگان روی آن خیلی حســاب باز 

کردند.
برای مثال خیلی طول می‌کشد تا برای 
گروه شرط‌بندی فیلم مشخص شود که 
رعنا متأهل است و اصلًا اگر این نادانی و 
نفهمی نبود شاید شرطی بسته نمی‌شد 
و اساساً داستانی شکل نمی‌گرفت. این در 
حالی است که در آن محله کوچک خیلی 
زود مشخص می‌شــود که یک خانواده 
متأهل وارد محل شده است و توجیه صبح 

سرکار رفتن و شب از ســرکار برگشتن 
امیر هم توضیح جالبی بــرای این گاف 
مهم که بخش مهمــی از روایت روی آن 

بنا شده نیست.
در کنــار مــوارد یــاد شــده باید به 
فیلمبرداری درجه یک و حتی ســخت 
اصغر رفیعی جم در فیلم اشاره کرد که در 
کنار موسیقی همراه‌کننده ستار اورکی و 
تدوین مستانه مهاجر، بخش فنی فیلم را 
غنی و حایز اهمیت کرده اســت. بازی‌ها 
از متوسط فراتر نمی‌روند اما همچنان به 
نظر می‌رسد انتخاب امیرحسین فتحی 
برای فیلم گزینش مناســبی نبوده و با 
اینکه شــمایل مرد مزاحــم و بی کس و 
کار به شــخصیت او می‌آید اما بازی او در 
بســیاری از اوقات مثل لحظه رقصیدن، 
اجرای ضعیف و توی ذوق زننده‌ای از آب 

درآمده است.

صالحی امیری:‌
گردشگری جزو سه اولویت اصلی 

کشور است
وزیــر میراث‌فرهنگی، 
گردشگری و صنایع‌دستی 
در آیین افتتــاح هم‌زمان 
۲۶۸ پــروژه گردشــگری 
کشــور تأکیــد کــرد: 
رئیس‌جمهــوری صنعت 
گردشــگری را یکی از ســه اولویت اصلی دولت چهاردهم 
می‌داند و شــخصاً حامی و پشــتیبان توســعه این بخش 
راهبردی اســت. به گــزارش ایلنا روابــط عمومی وزارت 
میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، در این رویداد که 
هم‌زمان با هفته گردشــگری و با حضور جمعی از مدیران 
دولتی و خصوصی، تشکل‌های گردشــگری و فعالان این 
صنعت در بوتیک‌هتل تاریخی »ملوکانه« برگزار شد، گفت: 
در حال حاضر بیش از ۲۷۰۰ پروژه گردشــگری در سراسر 
کشور فعال است. وظیفه همه ماست که موانع این طرح‌ها 
را برطرف کنیم تا حتی یک پروژه در هیچ نقطه‌ای از کشور 
معطل نماند. وی با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در شکوفایی 
این صنعت، اظهار داشت: فعالیت ســرمایه‌گذاران فراتر از 
یک فعالیت اقتصادی اســت؛ در حقیقت اقدامی فرهنگی 
برای معرفی زیبایی‌ها و هویت ایران است. هر بنای زیبایی 
که ساخته یا مرمت می‌شــود، به زیبایی‌های ایران افزوده 

خواهد شد.
    

»حبیب‌الله«، بهترین مستند 
جشنواره ترکیه‌ای

مستند »حبیب الله« به 
کارگردانــی عدنان زندی، 
موفق بــه کســب جایزه 
بهترین فیلم از جشــنواره 
بین‌المللی فیلم مســتند 
در ترکیه شــد. به گزارش 
مشــاور رســانه‌ای پروژه، مســتند کوتاه »حبیب الله« به 
کارگردانی عدنان زندی و تهیه‌کنندگی گلناز حســینی و 
سینا ایوبی، محصول بفَر پروداکشن، موفق به کسب جایزه 
بهترین فیلم مســتند از نهمین دوره جشنواره بین‌المللی 
فیلم Filmamed در کشــور ترکیه شــد. این جایزه، با 
عنوان »بوم شناســی: از ریشــه تا فردا - باغ‌های هوسل«، 
به کارگردان، اهدا شــد. در بخشــی از بیانیه هیئت داوران 
برای اهداء جایزه به »حبیب الله« آمده است: »زندگی یک 
موســیقیدان کرد از طریق تصاویر واقعی آشکار می‌شود. 
صدای او به محــل درگیری بزرگ‌تری بین آزادی انســان 
و کنترل، ســنت و زمان حال تبدیل می‌شــود. کارگردان 
به‌جای تفسیر، مستقیماً به چشم، بدن و صدا تکیه و عنصر 
طبیعی سیترا را به صدای باد، آب یا پرندگان تبدیل می‌کند. 
این ســیترا، نه‌تنها یک حالت اولیه اســت، بلکه از طبیعت 
اطراف نیز ناشی می‌شــود؛ خود را به‌عنوان حقی طبیعی 
ابراز می‌کند و همچنین بیانگر تداوم فرهنگی عمیق است. 
سیترا و موسیقی عناصر اساســی فرهنگ کردی، حاملان 
تاریخ، جامعه و مبارزه هســتند و به سنتی ریشه‌دار تبدیل 
شده‌اند و...به‌خاطر این وضوح شــاعرانه، عمق عاطفی و...، 
این جایزه را به حبیب الله تقدیم می‌کنیم.« این جشــنواره 
۲۶ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ )۴ تا ۸ شهریور ۱۴۰۴( در ترکیه 
برگزار شد. مستند کوتاه »حبیب الله« راوی زندگی خواننده 
پیشکسوت فولکلور منطقه لیلاخ اســت که با افزایش سن 
با چالش جدیدی مواجه و دچار شــک و تردید شده است. 
این مســتند کوتاه راوی زندگی حبیــب‌الله زندی، محمد 
زندکریمی، منیژه رحیمی، ابوالقاســم کوشا و هاشم زندی 
 است و پخش بین‌المللی این اثر را مجموعه بفَر پروداکشن، 

برعهده دارد.
    

هم‌زمان با روز بزرگداشت مولانا انجام شد؛
تقدیر از حسن فتحی و سازندگان 

»مست عشق« در موزه سینما
فیلم سینمایی »مست 
عشق« که به روایت بخشی 
از زندگی مولانا و شــمس 
تبریــزی می‌پــردازد، روز 
سه‌شنبه ساعت ۱۸ با حضور 
حسن فتحی، مهران برومند 
و حسن علیزاده در سالن سینماتوگراف موزه سینما نمایش 
داده شد و از عوامل ســازنده این فیلم تقدیر به عمل آمد. به 
گزارش پایگاه خبری موزه سینمای ایران، در ابتدای مراسم 
حســن فتحی روی صحنه و گفت: »برای مــن و همکاران 
عزیزم، ساخت فیلم »مست عشــق« صرفاً ساخت یک اثر 
سینمایی نبود؛ بلکه ســفری معنوی، به سرزمین ملاقات 
دو روح، دو جــان، و دو معنای عمیق از زندگــی بود که در 
وجود شــمس تبریزی و جلال‌الدین محمد بلخی جاری و 
زنده است.« این کارگردان افزود: »من و همکارانم، همین 
که توانسته باشــیم با خلق لحظاتی، دل مخاطبان‌مان را به 
اندیشه‌های شــمس و مولانا نزدیک‌تر کنیم، بزرگ‌ترین 
موفقیت است.« در انتها و پیش از نمایش فیلم، لوح تقدیری 
که توسط موزه سینما و ایکوم آماده شده بود توسط فاطمه 
محمــدی و احمد محیــط طباطبایی، به حســن فتحی، 
کارگردان، مهران برومند و حســن علیــزاده، تهیه‌کننده، 
نوید توحیدی فرزند فرهاد توحیدی نویسنده و میثم نورانی 
مجری طرح فیلم و مدیرعامل پخش فیلمیران که پخش فیلم 

در ایران را برعهده داشت، اهدا شد.
    

»زمستان بود«، بهترین فیلم خارجی 
جشنواره شیکاگو شد

فیلم سینمایی »زمستان 
بود« بــه کارگردانی وحید 
پرشــاد و تهیه‌کنندگــی 
کامبیز بابایی و بهمن کامیار، 
در جشنواره بین‌المللی فیلم 
شیکاگو، جایزه بهترین فیلم 
خارجی را دریافت کرد. این فیلم پیش‌تر نیز به بخش پایانی 
رقابت بهترین فیلم در جشــنواره بین‌المللی »پل طلایی« 
اســتانبول راه یافته بود. پخش بین‌المللی »زمستان بود« 
را شــرکت KBN بر عهده دارد. در این اثر بازیگرانی چون 
نازنین بیاتی، الهام کــردا، محمد امین، رضــا کیانیان )با 
حضور( و شــارمین علیمحمدی )با معرفی( به ایفای نقش 
پرداخته‌اند. این جشنواره ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۲ مهر 

۱۴۰۴ برگزار شد.

نگاهی به فیلم »آنجا همان ساعت«، ساخته سیروس الونداخبار فرهنگی

ناموس‌پرستی یا فمینیسم‌گرایی؟

محمد تقی‌زاده

یک بار دیگــر جهان چخوفــی و یک 
اقتبــاس تئاتــری از میراث گذشــته که 
چندان وفادار به نمایشــنامه ســه خواهر 
نمی‌ماند و نمی‌خواهد در بند بازنمایی دقیق 
صحنه‌های قرن نوزدهمی روســیه ماقبل 
انقلاب اکتبر باشد. فاطمه وفایی در مقام طراح و کارگردان، متن چخوف را با داستان‌های 
کوتاه کاترین منسفیلد ترکیب کرده و به جهانی تازه قدم گذاشته که بیش از آن‌که روسی 

باشد یادآور زندگی این روزهای ما ایرانی‌ها است. 
تجربه »ملال« این اجرا در نسبت با وضعیت پسامدرن و مواجهه‌اش با نیهلیسم بدون 
مازاد زندگی شهری، نشان از روزگاری است که به عاملیت‌زدایی از انبوه زنان در گوشه 
و کنار وضعیت خاورمیانه‌ای ما منتهی شــده و به استیصال و ناامیدی شهروندان دامن 

زده است. 
کیست که نداند این وضعیت معناباخته و تحمل‌ناپذیر، حتی با تماشای انیمیشن به 
یادماندنی سیندرلا و صد البته حرافی‌های بی‌سروته عصرگاهی و پناه بردن به سیگار و 
چای و سرگرمی-همان کارهایی که سه خواهر این اجرا مشغول آن هستند-به راحتی رفع 
و رجوع نخواهد شد و همچنان سیطره با بی‌انگیزگی و فقدان چشم‌اندازهای روشن آینده 

است. فرمی که کارگردان به همراه گروه اجرایی‌اش در 
پیش گرفته‌ تــا این موقعیت تکرارشــونده زنانه را 

رویت‌پذیر کند کمابیش مبتنی اســت بر فاصله 
گرفتن از چخوف‌گرایی تمــام عیار و درغلتیدن 

در زیباشناسی یک اجرای کلاسیک. 
در این وام‌گیــری از چخوف، 

شاهد حاشیه‌روی از نمایشنامه 
و الویت دادن به مسائل فرعی 
هســتیم. اجرا ســودای 

ســاختن جهانی ایستا 
و سرخوشــانه را دارد و 
تلاش می‌کند سبک‌بال 
به جنگ افســردگی و 
دلزدگی ‌برود. خوانش 

فاطمه وفایی در ترکیب با جهان مدرنیستی کاترین منســفیلد، لحن متفاوتی به خود 
گرفته و مسیر تازه‌ای را پیموده که ناگزیر آغشته به میان‌مایگی دلنشین زنان ملال‌زده 
شهرهای کوچک است. توگویی در این شیوه اجرایی قرار نیست مسائل مهم زندگی بیش 
از اندازه جدی گرفته شود و شخصیت‌ها به هنگام حضور در صحنه، اضطراب این را داشته 
باشند که بی‌وقفه حال و هوای چخوفی را نمایش داده و آن را به منش و کردار شخصیت‌ها 

تحمیل کنند. 
حتی می‌توان با تساهل و تسامح گفت که سیاســت اجرا عزیمت به سوی شکلی از 
»تمرین-اجرا« است و گشودگی به تغییرات احتمالی و ســربرآوردن نابهنگامی‌های 
کوچک و پنهان. با آن‌که محصول این گروه تئاتری از دل تمرینات طولانی بیرون آمده 
اما اعضای گروه چندان میل ندارند حرفه‌ای جلوه کنند و بــدل به یکی از اجراگران آثار 

سترون تئاتر بدنه شوند. 
از قضا در این اجرای پنجاه دقیقه‌ای، بیش از هر چیز می‌شود ردپای آماتوریسم رادیکال 
گروه‌های دانشجویی را رصد کرد و از این بابت امیدوار شد که یک بار دیگر گروهی همدل 
که از جایگاه نمادین پدر نمی‌هراسد، شجاعانه و با امکانات محدود به متنی مهم یورش 
برده و با استفاده از عناصر درونی آن متن، یک جهان غریب‌آشنا ساخته که تماشایی است. 
اجرایی که رویت‌پذیر کردن زندگی روزمره چند زن مستاصل را با استراتژی خاص 
خودش پی می‌گیرد و ترجیح می‌دهد ملال را ملال‌انگیز اجرا نکند. اجرایی که نمی‌خواهد 
با سانتی‌مانتالیسم از شخصیت‌های زنانه فیگور قربانی بسازد و ترحم تماشاگران را به هر 
قیمت برانگیزد. بدین منظور مکالمات روزمره این سه خواهر، سرخوشانه و اغلب بی‌سروته 

بیان شده و بیش از آن‌که چخوفی باشد یادآور آثار بکت، یونسکو و پینتر است. 
   به لحاظ فهم جایگاه این اجرا در مختصات توپوگرافیک میدان تئاتر کشور می‌توان 
به فرم اجرا و سیاست اقتباســی که اتخاذ کرده رجوع کرد. همانطور که لوکاچ اشاره 
می‌کند اگر فرم هنری را نتیجه طبیعی هستی‌شناسی اجتماعی هنرمند در یک دوره 
مشخص تاریخی بدانیم، اجرایی که فاطمه وفایی از سه خواهر چخوف بر صحنه آورده 
بازتابی است از زمانه‌ای که در آن زندگی می‌کند. دورانی که در آن به راحتی نمی‌توان 
یک متن کلاسیک را انتخاب کرد و با همان مناسبات قدیم بر صحنه آورد. روزگار 

عوض شده و سلیقه مخاطبان تغییر کرده است. 
به دیگر سخن مخاطب طبقه متوسطی این روزهای تئاتر، بی‌حوصله‌تر 
از آن است که بلیت بخرد و نزدیک سه ساعت در یک سالن نمایش بنشیند 
و اجرایی موزه‌ای را تحمل کند. اجراهایی همچون نمایش سه خواهر بر 
این نکته مهم اشاره دارند که سیاست اقتباس و استراتژی بازخوانی متون 
کلاســیک به همراه مکانیسم دشــوار دراماتورژی، می‌تواند در خدمت 
ساخت‌وساز تئاترهایی جمع‌وجور و تجربی باشد و راهگشا در معاصر کردن 
متون دراماتیک با اینجا و اکنون ما. این رویکرد البته پیش از این تجربه 
شده و به طور مثال می‌توان به تلاشی که حسن معجونی در این چند سال 
در قبال آثار مهــم چخوف انجام داده 

اشاره داشت. 
با توجه به دشــواری مناسبات 
مادی تولید تئاتر، فاطمه وفایی به 
عنوان یک کارگــردان زن به مانند 

حسن معجونی در نمایش »باغ«، لیلی رشیدی و محمد عاقبتی در پروژه مشترک »باغ 
بی‌آلبالو«، و نگین کشفی در اجرای سه خواهر محمد چرم‌شیر، قدم در راهی پر از چالش 
گذاشته که می‌تواند یک پیشنهاد عملی و خلاقانه باشد در رابطه با خارج کردن آثار مهم 

تاریخ ادبیات دراماتیک جهان از بن‌بست.
   به لحاظ اجرایی صحنه چنان طراحی شــده که کمینه‌گرایانه در خدمت سیاست 
اجرایی نمایش باشد. میزی در وسط صحنه قرار داده شده که به نوعی محل تلاقی نیروها 
و استقرار بازیگران است. از همان ابتدا هر سه شخصیت نمایش را مشاهده می‌کنیم که بر 

روی میز، دراز کشیده و مشغول تماشای تلویزیون هستند. 
گاهی به فضای زیر میز پناه برده و بازی می‌کنند و گاهی مجادلات‌شــان را در کنار 
میز به پیش می‌برند و به توافق و اختلاف می‌رسند. بنابراین این میز جای خالی بسیاری 
از اشیا مورد نیاز یک خانه را پر کرده و نسبت شخصیت‌ها و کنش‌ورزی‌هایشان را تنظیم 
می‌کند. کنش‌هایی چون نوشــیدن چای، تماشای انیمیشــن، ورق‌بازی و چرخاندن 
فرفره، به همراه غیبت‌کردن و درگیر گفتگوهای بی‌سرانجام روزمره ‌شدن، تقریبا تمامی 
 آن چیزی اســت که بر صحنه اتفاق می‌افتد تا ملال زندگی در یک خانــه رو به زوال را 

انتقال دهد. 
اما ورود و خروج بازیگری چون محمدحسین خادمی، این فضا را می‌شکند و لحظات 
مفرحی از تقابل دیدگاه‌ها و موقعیت‌ها را می‌سازد. محمدحسین خادمی در این اجرا چند 
نقش را بازی می‌کند و به خوبی از پس این قضیه برمی‌آید. او که به تازگی نویســندگی، 
کارگردانی و بازی در نمایش »پیانســت« را در سابقه خویش داشــته، اینجا هم بازی 
تاثیرگذاری دارد و با مهارت توانسته چند نقش را با خونسردی و طنازی خاص خودش بر 
صحنه اجرایی کند. نقش‌هایی چون »آندره سرگی‌یوویچ« که برادر هر سه خواهر است، 
»آنفیسا« که دایه هشتاد ساله خانه بوده و همچنین »ورشینین آلکساندر ایکناتوویچ« که 
سرهنگ دوم و فرمانده توپخانه است، و در نهایت »ناتالیا ایوانوونا« که همسر آندره است 

در تضاد با خواهران. 

دیگر بازیگران این اجرا، شامل »هدیه خانیان« که در نقش »ماشا« حضوری موثر دارد 
و سردی و بی‌خیالی مثال‌زدنی‌اش تماشایی است. همچنان‌که »سحر رجبی« که نقش 
»ایرینا« را بازی می‌کند و ملانکولیک و تا حدوی متمرد به نظر می‌آید. و صد البته »فاطمه 

وفایی« که »الگا« نمایش است و یادآوری‌کننده گذشته تلخ و باشکوه خانواده. 
   در نهایت می‌توان گفت اجرای نمایش سه خواهر در سالن انتظامی خانه هنرمندان 
اتفاق مبارکی محسوب می‌شود که نشان از فرم‌های تازه اجرایی از نسل جوان تئاتر کشور 

است. اجرایی که رنگ و بوی زنانه دارد و در تلاش برای معاصر کردن چخوف نازنین. 
امید است این گروه اجرایی در مسیری که انتخاب کرده‌اند به عرصه‌های پرچالش‌تری 
ورود کرده و ناممکن‌ها را دسترس‌پذیر کنند. با آن‌که این اجرا تماشاگران را شگفت‌زده 
نمی‌کند اما با فروتنی و اندازه‌ بودن‌اش، این حقیقت را گوشزد می‌کند که می‌توان با امکانات 
کم مشغول ساختن جهان‌های بزرگ شــد. حتی اگر در ظاهر امر همه چیز معناباخته و 

ملال‌زده به نظر آید و سایه‌ای از میان‌مایگی بر همه چیز و همه کس افتاده باشد.

درباره نمایشی به کارگردانی فاطمه وفایی در خانه هنرمندان

ملال سرخوشانه »سه خواهر«

گزارش تئاتر

محمدحسن خدایی


